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کرکس ها
قسمت آخر

ایلیا موسایی| ماشین توی تاریکی شبانه با قرقر یکنواختی 

پیش می رفت و نورهای زردچوبه ای چراغ ها، تند می گذشتند 

آوردند. پیرزن پلک های سنگینش  و سایه ها را کش می 

را با لرز باز کرد. سمت چپ قفسه سینه اش حفره ای توخالی 

را حس می کرد که دردی عمیق توی آن آشیانه کرده بود.

سایه ای تاریک دست های پیرزن را گرفته بود و آرام و زیرلبی 

پسِ پسِ می کرد. راننده مردی جاافتاده و آفتاب سوخته بود.

«چشم  «بیدار نشد؟» سایه سیاه نچ کرد. بعد گفت: گفت:

«حاج خانوم! آی حاج خانوم... تو که  باز کرده» راننده گفت:

این قدر سوسول نبودی مادرم، این بچه یه خبطی کرده تو 

به بزرگی ت ببخش... منم یکی...» محکم زد پس کله پسرک 

«می زنم  گوریلی که کنارش روی صندلی شاگرد نشسته بود.

تو سر پوکش که یه ذره مغز نداره.» پسرک همچنان گردنش 

را بین شانه هایش تو داده بود.

راننده گفت:«مادر! مادر!» توی آینه نگاه کرد:«بیداره؟» سایه 

سیاه گفت:«چشماش رو بسته.» صدایی لرزان و خش خشی 

داشت. پیرزن صداها را مثل طیف های بی وزن و کش دار 

توی هوا حس می کرد. انگار می توانست صداها را با پوستش 

حس کند. راننده گفت:«ابله، نزدیک بود کار دستمون بدی.»

و صدای چک آب داری توی اتاقک ماشین چرخید و چرخید:

«همین الانش ممکنه سکته زده باشه، بعد می گن های 

«مگه  مادرو کی کشته؟ نادر قصاب کشته!» پسرک نالید:

من چی گفتم؟ به خدا از خودش بپرس.» سایه سیاه گفت:

«حاج خانوم!  «هیس!» صدای راننده باز توی هوا آزاد شد:

«حالا دودقیقه زبون  نه بابا این از حال رفته.» سایه گفت:

به دهن بگیرین، رسیدیم بیمارستان قشنگ حرف بزنین 

با هم.» پسرک گفت:«مگه حرف زدن بلده! فقط بلده جلو این 

و اون بزنه تو سرم ضایعم کنه.» راننده گفت:«تو خفه که بدجور 

کفری ام ازت.» باز صدای چک نشست روی گردن پسرک.

«اینا... ببین.» پیرزن یکی از چشم هایش را باز کرد. گفت:

حس کرد نیمه دیگر بدنش سبک است. انگار گوشت 

و استخوان ندارد و فقط حجمی سایه مانند از آن باقی مانده 

«به خدا انگار دوتا بچه خرس گنده دارم  است. سایه گفت:

که مدام می زنن تو سر و کله هم.» راننده باز صدا بلند کرد:

«حاج خانوم، پاشو دیگه، جون تو گفتم پول دار شدم ولی 

ماشاء ا... بزنم به تخته خوب چسبیدی به زندگی.» قاه قاه 

خندید.

«این چه حرفیه؟ زشته به خدا.» پسرک باز نالید: سایه گفت:

«مامان، یه چیزی بهش بگو، جای تخته زد توی سرم.» سایه 

سیاه دوباره پس پس کردن را شروع کرد. راننده گفت:«مادر! 

می گم این تخته با این عقل کمش همچین بد هم نگفته.»

«بیمارستان رو رد کردی که!» راننده گفت: سایه گفت:

«باشه حالا، می گفتم مادر! این چلغوز با عقل نداشته ش 

بد نگفته، اگه خونه رو بفروشی یا بدی رهن، خیلی خوب 

می شه. تو هم بیا با ما بشین، من خودم نوکریت رو می کنم.»

«گیر نده، «اقلا از اینجا دور بزن.» راننده گفت: سایه گفت:

می ریم بیمارستان بعدی. این یکی همچین امکاناتش خوب 

نیست.» پسرک گفت:«حالا به فرض خوب باشه، پول داری؟»

«چی می گی مادرم؟! می دونم بیداری و داری  راننده گفت:

می شنوی.» خرناسه ای خفه از ریه های پیرزن جان گرفت 

و توی نای خشکیده اش لرزید.

پیرزن فقط سیاهی را حس می کرد. توی بخار سبک و مواجی 

«تو  شناور بود. بعد یکهو با صدای جیغی به خودش آمد.

«شیشه رو بده  چته نادر؟ این دومی بود.» راننده گفت:

پایین هوا بخوره. دارم برمی گردم خونه.» سایه گفت:«نادر!»

هوای خنک و مطبوعی توی پوست پیر و چروکیده اش نفوذ 

«مادر! من یه  «داره می لرزه.» راننده گفت: کرد. سایه گفت:

کاغذ می نویسم پس تو هم پاش یه کم مهر و محبت بریز.»

انگشت جوهری ش رو ببینن آبرو  «فردا که  سایه نالید:

«اوهوک، خبر نداری پس!  برامون نمی ذارن.» راننده گفت:

حاج خانوم یه مُهری داره بیا و ببین. انگشت لازم نیست.»

«کاغذ رو تا می زنیم می ذاریم توی اون کیسه  پسرک گفت:

«این حرفا رو بذارین برا  پارچه ای که داره...» سایه گفت:

بعد، اون قاسم بلاگرفته با اون شمر ذی الجوشن کاغذ رو 

ببینن می سوزونن و می گن همه چی باید طبق قانون تقسیم 

«تاریخش رو بزنیم  بشه، چی فکر کردی؟» پسرک گفت:

برای دو سال پیش که کسی شک نکنه. می گیم هدیه تولد 

«تو خفه بمیر نکبت، داشتی گند  بابا بوده.» راننده گفت:

می زدی حسابی.» پسرک هوووف کشید.

باز یکی دیگرشان چیزی گفت و زمزمه ای نامفهوم در جوابش 

آمد. حرف هایشان مثل وزوز حشرات گنگ و نافهمیدنی شد.

بعد آرام آرام همه چیز از صدا افتاد. پیرزن حس کرد مثل 

توده ای غبار در گردبادی سمج و توفنده کشیده می شود.

از درد خالی می شد و ماشین را می دید که روی خط باریک 

مسیر حرکت می کند. بعد آن قدر دور شد که زمین یک دانه 

ارزن شد. تا اینکه تاریکی بی انتهایی ماند که در آن نقطه ای 

روشن با سرعتی کورکننده نزدیک می شد. می گداخت 

و نزدیک می شد و از پیرزن تشعشعی شناور باقی ماند.

پایان

۱۶کشته در سانحه رانندگی غنا

تی آر تی| بر اثر برخورد اتوبوس و تانکر سوخت با یکدیگر 

در استان مرکزی کشور غنا، شانزده نفر جان خود را از دست 

دادند. در این حادثه چهل نفر مجروح شدند. مجروحان 

تحت درمان قرار گرفته اند و حال برخی از آن ها وخیم است.

این اتوبوس از لیبریا به مقصد آکرا، پایتخت غنا در حرکت 

بوده است.

نجات از میان آرواره های کروکودیل

ایسـنا| یـک مـرد اسـترالیایی پنجاه ویک سـاله به همـراه 

چنـد نفـر دیگـر در جزایـر چارلـز هـاردی در حـال غواصـی 

بـود که یـک کروکودیـل بـه او حملـه کـرد. ایـن مرد میان سـال 

موفـق می شـود پـس از بازکـردن آرواره هـای کروکودیـل 

سرش را از میـان دهـان ایـن خزنـده خطرنـاک بیـرون بکشـد 

و فـرار کنـد. امـا ایـن حیـوان دوبـاره بـه او حملـه می کنـد و او 

را گاز می گیـرد. در ایـن میـان یـک قایـق، فرشـته نجاتـش 

می شود و مصدوم را که از ناحیه سر زخمی شده بود به وسیله 

هواپیـما به بیمارسـتان منتقـل می کنـد.

۵شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۱۱
۱۴۴۴ ۱۲ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۵
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توزیع افیون با ۲۰۶

شهرآرا| توزیع کننده مواد مخدر در مناطق مختلف شهر مشهد، از سوی پلیس 

شناسایی شد و به دام افتاد. در این عملیات، عوامل انتظامی کلانتری 

امام رضا(ع)، متهم را در یک خودرو پژو۲۰۶ شناسایی و درحالی که 

مشغول توزیع مواد مخدر بود، دستگیر کردند. در بازرسی از خودرو 

این سوداگر مرگ،۴۲بسته انواع مواد مخدر به همراه یک دستگاه 

کارت خوان و یک قبضه چاقو کشف شد. همچنین مأموران در بازرسی 

بدنی دو نفر از مشتریان این شخص،۲۱بسته مواد افیونی را کشف کردند.

متهم اصلی این پرونده دارای سابقه کیفری است که تحقیقات از وی برای 

شناسایی همدستانش ادامه دارد.

متهم سابقه دار باز هم دست به سرقت زد

ــای  ــل سرقت ه ــهد، عام ــاد مش ــتری خلق آب ــوران کلان ــهرآرا| مأم ش

سریالــی از باغ ویلاهــای جــاده کلات را شناســایی و دســتگیر کردنــد.

متهــم به باغ ویلاهــای روســتاهای جــاده مشــهد- کلات دســتبرد زده 

و لــوازم بــاارزش شــامل کابل هــای بــرق، شــیرآلات، پمپ آب، دســتگاه 

فــرز و درب هــای آهنــی را سرقــت کــرده اســت. ایــن مــرد چهل ســاله 

کــه دارای چنــد فقــره ســابقه کیفــری اســت در مخفیگاهــش دســتگیر 

شــد. در بازرســی از محــل نیــز تعــداد زیــادی امــوال مسروقــه کشــف 

و ضبــط شــد. متهــم تاکنــون به ۹فقــره سرقــت از باغ ویلاهــای جــاده 

کلات اعــتراف کــرده اســت.

۵۵۳تصادف در یک روز

ایرنا| رئیس پلیس راهور خراسان رضوی از وقوع ۵۵۳فقره تصادف 

۲۴ساعت گذشته در مشهد خبر داد. سرهنگ عباس عابدینی  در 

۳۷ بنا بر تحقیقات صورت گرفته ۳۷ بنا بر تحقیقات صورت گرفته ۳۷فقره از این سوانح جرحی  در این باره گفت:

۵۱۶ همچنین ۵۱۶ همچنین ۵۱۶فقره تصادف  بوده و ۴۴نفر در این حوادث مصدوم شده اند.

خسارتی بوده و خوشبختانه تصادف منجر به فوت نداشته ایم. رئیس 

پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: مرکز شهر با ۱۰۶فقره تصادف 

و شمال با ۱۰۰فقره تصادف، مناطقی هستند که بیشترین فراوانی سوانح 

رانندگی را به خود اختصاص داده اند. بی توجهی به جلو نیز علت اصلی 

تصادفات در این کلان شهر بوده است.

روی خط 
حادثه

آخر خط

جهان 
حوادث

 محمدجواد ابوعطا| دانش آموز سال چهارم یکی 

از دبیرسـتان های مشـهد بـود، امـا برخلاف دیگر 

هم کلاسـی هایش کـه ایـن روزهـا کمـتر از خانـه 

خـارج می شـوند و بیشـتر بـر روی درس هایشـان 

تمرکـز دارنـد، پـسر جـوان راه دیگـری را در پیـش 

گرفـت تـا ره صدسـاله را یک شـبه طـی کنـد. امـا 

حـالا، نه تنهـا در میانـه راه نـاکام مانـده، بلکـه بـا 

یک پرونده قضایی پروپیمان و ده ها شاکی 

روبـه رو شـده کـه ممکـن اسـت آینـده 

تحصیلی اش را نیز به خطر بیندازد.

ماجـرای ایـن پرونـده از آنجـا آغـاز شـد کـه 

پلیـس فتـای خراسـان رضوی بـا رصـد فضـای 

مجـازی در آسـتانه ورود بـه فصـل امتحانـات 

مـدارس، تمـام تحـرکات مجرمـان فضـای مجازی 

را کنـترل  کـرده و در ایـن میـان، بـا تعـدادی از 

کانال هـا و  صفحـات مجـازی روبـه رو شـده  کـه 

بـه بهانـه فـروش سـؤالات امتحانـات نهایـی، از 

مخاطبـان خـود کلاهـبرداری می کردنـد.

در ایـن میـان، زنـی بـا دردست داشـتن مرجوعـه 

قضایـی بـه پلیـس فتـا مراجعه کـرد و ماجرای یک 

شـیادی بـه بهانـه فـروش سـؤالات نهایـی سـال 

چهارم دبیرستان را مطرح کرد. براساس اظهارات 

زن جوان مشخص شد که خواهرزاده اش چندی 

پیـش در یکـی از کانال هـای تلگرامـی، آگهـی 

فـروش سـؤالات را دیـده و در ادامـه وارد کانالـی 

شده که گردانندگانش مدعی بوده اند در صورت 

واریـز وجـه، تمـام سـؤالات امتحانـی را تضمینـی 

در اختیـارش خواهند گذاشـت.

ادامه بررسی ها نشان داد که پسر جوان ازآنجاکه 

پـول درخواسـتی از سـوی گرداننـدگان کانـال را 

نداشـته اسـت به آن ها پیشـنهاد داده که به ازای 

فعالیـت در کانـال، سـؤال ها را دریافـت کند. این 

موضـوع بـا اسـتقبال مدیـران کانـال روبه رو شـده 

و بـه ایـن دانش آمـوز پیشـنهاد داده انـد تـا یـک 

شـماره کارت بانکـی در اختیارشـان بگـذارد و در 

ادامـه بـا آموزش هایـی که دریافت می کند، مبالغ 

واریـزی بـه حسـابش را تبدیـل به رمـزارز کرده و به 

کیف پول دیجیتالی(والت) مشخصی واریز کند.

پـسر جـوان نیـز بـه طمـع دریافـت سـؤالات،

بلافاصله دست به کار شده و با در اختیار گرفتن 

کارت بانکی خاله اش، شماره آن را به گردانندگان 

کانال اعلام می کند. در ادامه نیز مبالغ مختلفی 

بـه ایـن کارت واریـز می شـود و ایـن دانش آمـوز 

همـه آن هـا را تبدیـل بـه ارز دیجیتـال می کنـد.

امـا پـس از چنـد روز بـا مسدودشـدن حسـاب 

زن جـوان، او بـه دسـتگاه قضایـی فراخوانـده 

می شـود. پیگیری های اولیه نشـان می دهد که 

فروشندگان سؤالات نهایی درواقع تعدادی شیاد 

بوده اند که به هیچ سـؤال امتحانی ای دسترسـی 

نداشته اند و پس از فریب دانش آموزان، پول های 

سرقتی را به حسـاب های واسـط از جمله حسـاب 

زن جـوان منتقـل کـرده و پـس از تبدیـل بـه رمزارز 

بـدون اینکـه ردپایـی از خـود به جا بگذارند، اقدام 

بـه پول شـویی می  کرده اند.

پیگیـری کارشناسـان پلیـس فتـا نشـان داد کـه 

تاکنـون جمعـا مبلـغ ۶۰میلیـون تومـان، فقط در 

۴۸سـاعت بـه حسـاب خاله ایـن دانش آموز واریز 

شـده که پسر جوان همه را تبدیل به رمزارز کرده 

و بـه کیـف پـول ناشناسـی واریز کرده اسـت.

هرچند این دانش آموز و خاله اش باید پاسخگوی 

مال باختـگان باشـند، امـا کارشناسـان پلیـس 

فتـای خراسـان رضوی به منظـور شناسـایی و 

دسـتگیری متهمان اصلی این پرونده، تحقیقات 

جامعـی را آغـاز کرده انـد.

خبر

مهدی قرآنی

ر  د نـد  ا نمی د کسـی 

شـکل گیری سرقت هـا و گزارش

افزایـش روزافـزون آن،

ابتـدا مال خـران امـوال 

مسروقـه فعالیتشـان را آغـاز کرده انـد یـا 

سـارقان، امـا آنچـه در ایـن مهـم وجود دارد،

شـکل گیری ایـن کج رفتـاری اجتماعـی 

اسـت که سـالانه ضرر و زیاد هنگفتی را بر 

شهروندان تحمیل می کند. سرقت خودرو،

موتورسـیکلت یا سرقت لوازم داخل خودرو 

کـه ایـن روزهـا ده هـا یـا صدها نفـر را درگیر 

، سـالانه موجـب شـکل گیری  می کنـد

هـزاران پرونـده قضایـی در شـعبه های 

مختلـف دادسرا و پایگاه هـای پلیـس شـده 

اسـت. شـهروندی بـا قسـط و قـرض خـودرو 

بی کیفیـت چندسال سـاخت را می خـرد،

اما خودروش را سارقی که از قضا سابقه دار 

هـم هسـت، مـی دزدد و پـس از اوراق شـدن 

در بیابان هـای اطـراف شـهر، اتاق عریانش 

رهـا می شـود تـا دیگـر هیـچ خیـری بـرای 

صاحـب مال باختـه اش نداشـته باشـد.

پلیـس تاکنـون سـارقان زیادی را دسـتگیر 

کـرده اسـت کـه با دسـتور قضایـی به زندان 

افتاده انـد، امـا هنـوز هـم افـرادی هسـتند 

که پس از رهایی از زندان، دوباره به میدان 

جـرم کشـیده می شـوند و راه تبهـکاری 

گذشـته خـود را ادامـه می دهنـد؛ هماننـد 

دو گـروه سـارقی کـه کارآگاهـان پلیـس 

آگاهـی و عوامـل انتظامـی مشـهد آن هـا را 

متلاشـی کردنـد و راز ۴۹سرقتشـان برمـلا 

شد.

نقشه های سه نفره برای سرقت خودرو

فرمانـده انتظامـی مشـهد دیـروز بـا اشـاره 

بـه ایـن پرونده هـای سرقت هـای سریالـی 

بـه تشریـح جزئیـات آن هـا پرداخت و گفت:

پرونـده اول بـا تـلاش کارآگاهـان پلیـس 

آگاهی مشهد به نتیجه رسید؛ ماجرایی که 

در آن متهمی سـابقه دار با همکاری دو نفر 

از دوسـتانش بـا پرسـه زنی در خیابان هـای 

حاشـیه شـهر مشـهد ده ها دسـتگاه خودرو 

سـواری را سرقت  کرده یا به آن ها دسـتبرد 

زده بودند.

سرهنگ احمد نگهبان افزود: گزارش چند 

فقـره سرقـت خـودرو در منطقـه قاسـم آباد 

و جـاده قدیـم قوچـان ضابطـان قضایـی را 

بـر آن داشـت تـا بـرای شناسـایی سـارق 

یـا سـارقان ایـن پرونـده وارد عمـل شـوند.

بررسـی  میدانـی کارآگاهـان پلیـس حاکی 

از آن بـود کـه ایـن سرقت هـا بـا یـک شـیوه 

و شـگرد اتفـاق افتاده انـد و همیـن سرنـخ 

گمانـه زنـی دربـاره فعالیت باندی سـارقان 

را قوت بخشـید. در اطلاعات به دسـت آمده 

و بررسـی تصاویـر چنـد دوربین مداربسـته 

مشـخص شـد متهـمان در سـاعات پایانـی 

شـب بـا پرسـه زنی در خیابان هـای خلـوت 

خودروهـای بـدون تجهیـزات ایمنـی را 

شناسـایی و در فرصـت مناسـب آن هـا را 

سرقـت کرده انـد.

این مقام ارشـد انتظامی مشـهد بیان کرد:

اطلاعـات به دسـت آمده خیلـی زود دسـت 

مأموران را به متهم اصلی این پرونده رساند 

و طولـی نکشـید کـه ایـن فـرد سـابقه دار 

شناسـایی  شـد و تحت تعقیـب قـرار گرفت.

ایـن فـرد درحالـی توسـط کارآگاهـان اداره 

مبـارزه بـا سرقـت پلیـس آگاهـی مشـهد 

دسـتگیر شـد کـه درحـال انتقـال یـک 

۲۰۶ مسروقـه بـه  دسـتگاه خـودرو پـژو

مخفیگاهـش بـود. ایـن متهـم کـه جوانـی 

بیست وشش سـاله اسـت، پـس از انتقـال 

بـه مقـر انتظامـی در روبه روشـدن بـا ادلـه و 

مستندات پلیسی به سرقت هفت دستگاه 

خودرو و ۲۹فقره سرقت قطعات و محتویات 

داخـل خـودرو در منطقه هـای قاسـم آباد،

بولـوار تـوس و طرقبـه بـا همدسـتی دو نفـر 

از دوسـتانش اعـتراف کـرد.

سرهنـگ نگهبـان ادامـه داد: مأمـوران در 

اقـدام بعـدی، دو همدسـت ایـن سـارق 

سـابقه دار را دسـتگیر کردنـد. در بازرسـی 

از مخفیـگاه ایـن افـراد نیـز دو دسـتگاه 

خـودرو مسروقـه و تعـداد درخورتوجهـی 

قطعـات خـودرو شـامل ضبـط و پخـش،

جـک، لاسـتیک، باتـری و اسـپیکر همـراه 

بـا مـدارک شناسـایی سرقتـی کشـف شـد.

متهـمان تاکنـون به ۳۶فقـره سرقت خودرو 

و لوازم و تجهیزات داخل خودرو در مشـهد 

اعـتراف کرده انـد. تحقیقـات از ایـن افـراد 

بـرای کشـف دیگرجرائـم احتمالـی ادامـه 

دارد.

باز هم توس، باز هم سارق قطعات خودرو

فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به دومین 

پرونـده سرقـت، بیان کـرد: در این عملیات،

مأمـوران کلانـتری معـراج مشـهد شرکـت 

داشـتند و عامـل سرقت هـای سریالـی در 

حوزه اسـتحفاظی خود را دسـتگیر کردند.

تحقیقـات ایـن پرونـده در پـی گـزارش چند 

فقـره سرقـت قطعـات و محتویـات داخـل 

خـودرو در محـدوده بولـوار تـوس بـه پلیس 

آغـاز شـد و مأمـوران دایـره تجسـس ایـن 

کلانـتری وارد عمـل شـدند.

سرهنگ نگهبان افزود: مأموران با بررسـی 

صحنه هـای سرقـت و انجـام تحقیقـات 

میدانـی متهـم را شناسـایی و به صـورت 

نامحسـوس زیرنظـر گرفتنـد. تحقیقـات 

ایـن پرونـده ادامـه داشـت تـا اینکـه سـارق 

در خیابان دسـتگیر شـد. مأموران در اقدام 

بعـدی بـه سراغ مخفیـگاه ایـن فـرد رفتنـد و 

در بازرسـی از محـل، تعـداد زیـادی لـوازم 

مسروقه شـامل ضبط و پخش و باند همراه 

بـا تعـداد زیـادی مـدارک هویتـی را کشـف 

کردند.

رئیـس پلیـس مشـهد ادامـه داد: متهـم کـه 

۲۹سـال دارد، در بازجویی هـای اولیـه بـه 

سـیزده فقـره سرقـت قطعـات و محتویـات 

داخـل خـودرو در محـدوده بولـوار تـوس 

اعـتراف کـرد. متهـم بـه مراجـع قضایـی 

معرفـی شـد و تحقیقـات از او ادامـه خواهـد 
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

طمع، دانش آموز مشهدی را
طعمه کلاهبرداران کرد

آژ�رهایی �ه به صدا درنمی آیند، سارقانی �ه تمامی ندارند

درباره جرائم سریالی که همچنان به مردم حاشیه نشین شهر مشهد زیان می رساند و جیب سارقان سابقه دار را پرپول می کند


